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  منوچھرجمالی

  

  درفرھنگ ايران ،» رـ مھ«
  است» ھمـآفرينی « به معنای ، اصل ِ

...............................................  

  مردمان باھمبه معنای آنست که »مھر«
  ارزشھا ونظام وقوانين را ميآفرينند

......................................................  

 سيمرغ
  »بوی« ِ، برفراز سه درخت خدای مھر

.................................................. 

  خـرد= بـوی ِمھر
  

ارتاخوشت، ( = ، بذريست ازخوشه خدا )  مردم =(انسان 
 باشد، »اھورا= اھو « ، و ازاين بذر که اخو يا) شه +اخو=خوشه

د که ند وآشکارميشوننيرو فراميجوشچھاريا  ، پر چھار يا،چھاربرگ
، » بوی  « -1 . فروھر باشند - 4 دين  و-3 روان و-2 بوی و-1

، ميجويد وميآزمايد وبرميگزيند و  با » حواس«خرديست که برپايه 
  پيکريابی روان ، -2. ، انبازو ھمآفرين وھمبوی ميشود  گيتی

  دين،- 3. ورقص ونوا ورامشگری است ) مانتره( موسيقی وسرود
فروھر، اصل  دگرديستی يا  -4 . نگ استپيکريابی زيبائی ونقش ور

دربررسيھای گذشته ديده .  ھست »اصل زندگی = اخو«متامورفوزدر
ارتای (شد که درتجربه گرشاسپ در گرشاسپ نامه ،  سيمرغ 

 چھره به خود گرفت  وبار  ،يکباردر موسيقی ونوا ورقص) خوشه 
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. ت  درنقوش و رنگارنگی که زيبائی باشد چھره به خود گرف،ديگر
  ِ اخويا آتش جان»دين « و » روان  «  ھایاين دوچھره ، ھمان چھره

به خود » بوی  «   چھره ، ارتا يا سيمرغدرشاھنامه ،. ميباشند 
 - 3 و، سرو-2دل ن ص- 1 سيمرغ ، گسترش بوی سه درخت .ميگيرد 

 گوناگون ھمه  سيمرغ ، سه چھره  اين سه چھرهطبعا. عود است 
  . ھستند  نيزسانھا درجان ان ،تخمھای او

وھمچنين ازھمه  ، نخستين چيزيست که از ارتای خوشه » بوی « و 
شانده و اف ، بذرھا که نخستين عنصر يا آتش جان ھرانسانيست

مفھوم . ازانسانست » اشه خدا «، نخستين » بوی « . آشکارميشود 
 )خوی( =  يا اخو، چه ھست ؟  بذرخدا» بوی « ومحتوای اين 
اين ھمان انديشه است که . است ) معظر= خوشبو( يا درانسان ، بو

، شکل به خود  فراز سه درخت بوی  ،درشاھنامه ، درآشيانه سيمرغ
 ارتا، خوشه تخم ھای انسانھا وجانھا ، بوئيست سيمرغ يا. گرفته است 

، اين سه درخت بوی . که از سه درخت بوی درجھان ميگسترد 
نچه از  که چنا سرو،-2 است و که پيکريابی ماه صندل- 1عبارتند از

و ) پيرو ( = د پيکريابی خوشه پروين نامھای ديگرش مشخص ميشو
 درخت -3است و ) بيژه + ارتا = وج + ارتا = اردوج( ارتای خوشه 

  ، چوبِ اندربافته ( » به ھم می بافد «عود است که آن دو را، سوم 
قش بھم  عود، ن.که سپس به تقصيل ازآن سخن خواھد رفت ) عود 
را » ارتای خوشه = خوشه پروين= سرو« و » ماه = صندل « بافتن 

ُاين افتران ھ^ل ماه با خوشه پروين ، بن مھرکيھانی . بازی ميکند 
«  يا ،»  اصل مھرکيھانی«اين.  و سيمرغ ، بوی اين مھر است ،است

ه ميناميد» ويناس = قوناس « را » اقتران ھ^ل ماه با خوشه پروين 
 برضد اين انديشه بودند ،  ھمين  ،و چون ميترائيسم و  زرتشت  ،ندا

 ساخته  »نخستين گناه«  که بن ھمه مھرھاست ،را ،» نخستين مھر«
به . است » قوناس = ويناس « ھمين واژه ،  ما  » گناه «واژه. اند 

 فرھنگ نخستين ايران را واژگونه  اين دو جنبش ،عبارت ديگر،
وناس يا اقتران ِ ھ^ل ماه با خوشه پروين ، ق ويناس يا .ساخته اند 
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ھست » بوی «  اين .ھمان بوی مھر است که سام را منقلب ميسازد 
برميخيزد و  که ازھمه تخمھای سيمرغ درگوھرھمه انسانھا ، 

  .آشکارميشود 

 وبه به ھم  آنھارا  که ،صفت گوھرانسانھاستنخستين ، » بوی « 
می چسباند ، به ھم ميکشد ، طبيعت و به خدا که گوھرھرجانيست 
 ھمديگر ،ميسازد ) ھمبوی ( جويای ھمديگرميسازد ، با ھم صميمی 

ازاين رو ، ھمه .  آفريننده ميسازد  ، ميکند ، با ھمھمبغ= انباز را 
ميناميدند، » بوی  «  ،حواس يا ھمه اندام شناخت ودانائی انسان را

خدا، تخم يا ( وخدا  ھمبوشدن با انسانھا وطبيعت  ،چون کارھمه آنھا
  .وھمآفرين وھمبغ شدن با آنھاست ) عنصرنخستين

  

  ر استـمھوی ِـدر فرھنگ ايران ، خرد ، ب
  ردـخ =  مھرویـب

  

که تخم خود »  يا آتش جان  =فرن= اخو« نخستين فروزش وپيدايش 
«  ھمان ،، دراصل » بوی « و اين ، است » بوی « سيمرغ باشد، 

ھای د درفرھنگ ايران ، مجموعه بينش  چون خر.بوده است » خرد 
 ھمآھنگ وشيرازه  ، با ھماندامھای گوناگون حواس است ھنگاميکه 

 ميآيد که خرد )ترجمه تفضلی  ( ازاين رو در مينوی خرد. شده اند 
 که ھمان فرن يا  »وای«. مانند پا در سراسرکفش تن ، جای ميگير د 

= پاد= ( اينھمانی با پا باشد ،) گرمای درون تخم ( اخو درون اسو در
» « وای « اص^ واژه . دارد ) اصل حرکت = جفت بھم پيوسته 

وای ، اصل ، به عبارت ديگر. است »  بھم بسته دوتای= دوای 
اين حواس ھستند که درھمه تن پخش .  تن ھست حرکت درسراپای ِ

جفت شدن خرد با پديده « درشاھنامه ديده ميشود که غالبا از. ميباشند 
« اين جفت شدن ، نقش ھمه حواس ھست که .   سخن ميرود  »اھ

حواس درفرھنگ ايران ، با ھمه پديده ھا . ناميده ميشود » بوی 
 ،  »بينش وروشنی«. وھمآفرين ميگردند) ھمبغ ( ميآميزند و انباز
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 ، بوی است خرد.  »  اقتران يا ھمآفرينی حس با محسوساتست «پيايند
ارزشھا ، برپايه حواس و جستن وآزمودن ، چون انديشيدن وآفريدن 

 شاخصه اصلی خرد درفرھنگ ايران ، .حواس ممکنست وبرگزيدن ِ
 برپايه جستجو و  ،گزينش خوب وبد« وارونه انديشه زرتشت ، 

بوئيدن ويوزيدن ، ھمان يافتن . ھست »  بوی حواس يا ش ِيآزما
درست برفرازھمين درخت سه بوی ھست که زال، . درجستجواست 

  .می يابد » خردسرشار = خرد فراون « نزد سيمرغ ، 

  د گفتگویُخته بُاگرچند مردم نديده بد اوی    زسيمرغ آم

   بود و دانش کھنفراوان خردبرآواز سيمرغ گفتی سخن    

 ، ھمين بوی يا حواسند که )کھن (اين سرشاری خرد و دانش اصيل
ل که جفت وھمال ه زاچنانچه سيمرغ ، ب. پيآيند ھمبوئی با گيتی است 

يکی آزمايش کن از « .  رسالت به او درجھان ميدھد اوست ، فقط يک
سپس در .  خرد آزماينده يا حواس بوينده است  ،واين. » روز گار 

يزداشناسی زرتشتی ، از اينھمانی دادن بوی با خرد ، تا ميتوانسته اند 
حواس باشد ازاينکه تابع ، فاصله گرفته اند ، چون خرد را خواسته اند 

  « فقط نقش ،اينست که در يزدانشناسی زرتشتی ، خرد. ، جدا سازند 
 . )نه جوينده وآزماينده و پرسنده وشک کننده (  دارد »برگزيننده
، فقط بايد  » نا زندگی= اژی« و » زندگی = ژی  « ِدرشناخت

  ، آنھا کام^ ازھم جدا و متضاد باھم ،برگزيد ، چون از ديد زرتشت
 برگزيندميان آنھا يکی را  و فقط خرد بايد  ،روشن ھستند طبعاو

  رستم در ھفت خوان ،درحاليکه درداستانھای . وبرضد ديگر بجنگد
و در اينجا ھا طرح ميشود ، » اژی « و » ژی « بارھا اين مسئله 

 ، شخردی مطرحست که انسان  درجستن وآزمودن ، ميتواند خود
 . نيک را ازبد  بشناسد 

ضد = ازندگین= اژی«  ايران، برضد آموزه زرتشت ، درفرھنگ
، وجود ندارد ، تا ميان ژی » اھريمن =زدارکامگی= ّشر = زندگی

، جفت نيروھاست »جی = ژی « بلکه خود . واژی ، خرد برگزيند 
 ھمآھنگی، وھنگامی اخت^لی دراين اندازه يا که ھم آھنگ و اندازه اند 
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عارضه ايست که اين  و ،ايش می يابد، اژی ، پيد) بيمارشد ( روی داد
مسئله ، . ميتوان آنرا با ھمآھنگ ساختن ، باز تندرست ساخت 

امزدا و اھريمن ، وجنگ ھميشگی برگزيدن ميان ژی واژی ، يا اھور
نيست ، بلکه ) قدرت متافيزيکی دراجتماع وتاريخ ( جھاد با اھريمن و

 انھا واقوام وملل ودرانس» رفع اخت^ل و بيماری و بی اندازه شدن « 
= اژی ( آمدن انديشه اھريمن .  آموزه ھا  ھست اجتماعات و

دشمنی «  در تاريخ ايران ، گزند کلی به مفھوم  با زرتشت)زدارکاھه 
ھرديگر انديشی ، به سادگی ، جزو . درسياست ودين درايران زد » 
ختن  برای محوسا ، و جھاد با او،ند ھا و اھريمن ھا وديوھا ميشدَرودُ

اژی « و » ژی « فرھنگ مردمی ايران ، با اين آموزه . او آغازميشد
ازاين رو بود که خرد درفرھنگ . زرتشت ، گزندی مھلک ديد » 

« به » ژی « حول ايران ، بوئيدن وجستن وآزمودن و شناختن اين ت
 و ت^ش برای ، به عنوان ِ يک عارضه موقت درمی يافت ،» اژی 

 ، نه جنگ با آنھا به ر انسانھا و اقوام وملل ميکرددازه دبازگردانيدن ان
 يا کفار وملحد »ّاھريمن يا شر تغييرناپذير ذاتی و گوھری « عنوان 
ّجنگ با شر ، گوھر ماوراء ّبا آموزه زرتشت ، شر و طبعا  . ومرتد

به عنوان » مھر« که از » بوی « درست مفھوم .  پيدا ميکند الطبيعی
، برميخاست برضد آموزه زرتشت »  جھان اصل نخستين آفريننده« 

 .بود 

است و اين خرديست » خرد « ھمان » بوی « بدينسان ديده ميشود که 
با ) ماه ( که مستقيما ازسه درخت بوی ، ياازھمبوئی صندل 

که اصل ھمه مھرھا و ھمآفرينی ھا وانبازيھا ) خوشه پروين ( سرو
  .ھست ، پيدايش يافته است 

  

  درفرھنگ ايران» مھر« عنای نگاھی ازنو به م
  

فرھنگ ايران . ھست » باھمزيستن درباھم آفريدن « مھر، به معنای 
» ھمآفرينی = مھر«  جھان وجامعه وتاريخ را بررابطه  شناخت،
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جھان وجامعه وتاريخ را  بايد فقط برپايه يک . گذاشت و تاءويل کرد 
ُ، از بن ، » ھرم« مفھوم .  نام دارد » مھر« پيوند فھميد وشناخت که 

«  و  را»علت ومعلولی «  و  را»خالقيت ومخلوقيت « مفاھيم 
جھان وجامعه . را بکلی رد ونفی ميکند » زيربنائی و رو بنائی 

 رابطه  ، نه با رابطه علت ومعلولی ، نه باوتاريخ وسياست را
 تابعيت ، نه با رابطه زيربنائی رو بنائی ، نه با رابطه –حاکميت 

لوقی ، نه برپايه فاعل ومفعولی ميفھمد ، بلکه فقط بر پايه خالقی ومخ
جھان ، خالق ندارد ، بلکه جھان را ھمه . درمی يابد » ھمآفرينی « 

تاريخ .  سامان ميدھند وميآرايند  ،جامعه را ھمه با ھم. باھم ميآفرينند 
جھان ھستی ، . ولند ئ، رويدادھائيست که ھمه درآن انبازو مس

  . خدايان باھمست ھمآفرينی ھمه 

که درتاريخ ، تاءسيس شد ، مھرگوھری را و فدرتی ھرحکومتی 
انداختن وحذف مردمان از ھمکاری . درمردمان ، از ريشه ميکند 

وھمفکری وھمپرسی در ھمآفرينی اجتماع و قوانين وارزشھا ونظام ، 
. در سياست ودرمعرفت ، نابود کردن گوھر خدائی انسانھاست 

 .  و طبعا اصل بيداد است، پيوند مھری ، يعنی نفیحکومت کردن الله
 خالق و جھان مخلوق ، يعنی نابود ساختن گوھر مھر در ِتصوير الله

 حاکم با ھمه چيزھا ، چون رابطه علت با معلول ، فاعل با مفعول ،
مھر، . ساخته ميشود » ھمآفرينی «  جانشين رابطه گوھری محکوم ،

 و امتی است یداست ، نه ھمبستگی ايماننه عھد وميثاقست ، نه قراردا
مھر، . ھست وطبفاتی  ، نه ھمبستگی نژادی وقومی و مذھبی وملی 

« و نه درفرھنگ ايران ، نه محبت است ، نه عشق است ونه رحمت 
باھم آفريدن « ، بلکه  »  طبقاتیھمبستگی درداشتن منافع مشترک

با ھم « و » د باھم آفريدن اجتماع و نظام وقانون ودا« ، » جھان 
 داشتن حق ابداع .آفريدن تاريخ و باھم آفريدن شادی و سعادت است 

   .ونوآوری و نوزائی 

مھر، ھمدردی خالص نيست ، ھمکاری خالی نيست ، ھمفکری 
خالص نيست ، ھمزيستی خالص نيست ، بلکه گرانيگاه مھر،  آفريدن 
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رنوآوری و  دھستی ، روشنی ، شادی ، اجتماع ، نظام ، قانون  با ھم
  .مھر، ھمآفرينی ھمه با ھمست . ست ابداع ھ

  

  ویـا بـرابطه خشم ب
  رابطه خشم با مھر وخرد

  

بوده است ، به معنای » خشم « که درواقع ھمان واژه » خشم َا« واژه 
کسيست که بوی نشنود،  بوی درنيابد، آنکه حاسه بويائی ندارد ، آنکه 

مولوی . خوش وبوی بد نکنذ بينی او بوی نداند ، کسيکه ادراک بوی 
  :ميگويد 

  ورنه پشک ومشک ، پيش اخشمی

  ھردويکسانست، چون نبود شمی

  درگلستان آيد اندراخشمی

  ّکی شود مغزش زريحان، خرمی

  دم نکرد مشک را حق بيھده خوش

  بھرشم کرد وپی اخشم نکرد

خشم ، درفرھنگ زنخدائی ، .اخشم، چيزی جز ھمان واژه خشم نيست 
» زندگی = ژی « ه و بی سامان سازنده و مختل سازنده آشفته سازند
اصل ماوراءالطبيعی و نابود « زرتشت ، که » اژی « ھست ، نه 

  يوغ خودش ، که » ژی«. » ناشدنی و ھميشه موجود درگيتيست 
 ولی اين ،ميدھد سامان  را ، خودشوشاھين ترازو و موافقت ھست  

مختل ميسازد و را حواس خشم است که بطورعارضی ورويدادی ، 
«  خشم ، برھم خوردن اندازه وھمآھنگی . ھمه حواس ، بوی ھستند 

  .در برخورد با حادثه ورويداد است » ژی 

 درک اندام بينش وشناخت وانديشه را که  بطور عارضی ،خشم ،
و به ، يشان وبی سروسامان ميکندرپراکنده وپ) بوی ( حواس باشند 
حواس پيدايش می ل اخت^ ، » ژی « در با خشم ،  ، عبارت ديگر

خشم ، درفرھنگ ايران ، قھرو تجاوزخواھی . يابد 
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 و با خشم است  ،ميباشد) انذاروارھاب ( وتھديد ) خشونت ( ودرشتی
 ازکارميافتند) ھمآفرينی با گيتی (  که پيدايش مھرند  ،که حواس وخرد

 اصل ،» اژی يا اھريمن « خشم ، مانند .  يا کژومنحرف ميگردند ،
ھمآھنگی واندازه را = ژی « ّشر نيست ، بلکه  عارضه ايست که 

دشمنی «  خود واژه .  ، وميتوان آن را رفع کرد بھم ميزند) درزندگی 
 ، بھترين گواه براين نکته که انديشيدن درخشم است» منيدن + ژدُ= 

 چون آنکه لحظه ای درخشم ، تفکرش، خارج از اندازه شد، . است 
 خشم ، علت اخت^ل .دوام دشمنی ، دوام بيخرديست . ديشد ديگر نميان
زندگی وخرد ومھرو ھمآفرينی با اجتماع و طبيعت گذرای 

در داستانھای شاھنامه ، ميتوان بخوبی تفاوت اين پديده . وتاريخست 
  ازھمکه برخاسته از آموزه زرتشت است» اھريمن « را با » خشم « 

باه ميکنند و ازمھروجوانمردی و پھلوانان درخشم ، اشت. بازشناخت
. بينش ، منحرف ميشوند ، ولی بازبه حالت نخستين بازميگردند 

، با مفھوم دشمنی » خشم « مفھوم دشمنی در چھارچوبه 
  . فرق دارد  ،درچھارچوبه يزدانشناسی زرتشتی واھريمن

ت که اس) ارتا = فرن= اخو( آن صفت گوھری آتش جان » بوی « 
جويای ھم ميسازد و به سوی ھمديگرميکشد  به ھم می چسباند وپيوند 

و ھمديگررا انباز، يعنی  ) ھمبوی( ميدھدو باھم صميمی ميسازد 
ازاين رو  .  ھمبغ يا ھمآفرين ميکند ، واين مھر درگوھر خرد است 

. ميامند » بوی« ھمه حواس ، يا ھمه اندامھای شناخت انسان را 
ھمبوی ) خردش ( چون انسان درحواسش . ئيست بويائی ، ھمبو

. اجتماع وطبيعت و خدا ميشود ، حواس انسان ، پيکريابی مھر است 
اين بوی ھای انسانی . خرد ، شيرازه شدن بينش ھای حواس باھمست 

و چيزھای ديگر ھست که آنھا را باھم صميمی وانباز وھمآفرين 
می بويد ، درنمی يابد ، آنکه اين بوی ھا را حس نميکند ، ن. ميسازد 

رابطه مستقيم (  با درنيافتن بوی خشمگين ،.خشم يا اخشم است 
، پيوند يابد ، نميتواند با گوھر وفطرت انسانھا ) وبيواسطگی گوھری 
اندامھای = خرد انسان = خشم ، حواس انسان . و ھمبوی آنھا شود 
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 مختل شناخت انسان را آشفته وبيسروسامان و پراکنده وپريشان يا
 انسانھا و ميسازد ، و توانائی پيوند يافتن با انسانھا و مھر ورزيدن با

ازبين می ) درتاءسيس نظام وقانون وداد ( ا ھمآفرين شدن با آنھار
  .برد 

رويداد خشم ، انسان را ناتوان در انبازشدن ، درھمآفرينی يا 
ران و آنگاه تنھا امکان رابطه او با ديگ. مھرورزی با مردمان ميکند 

ھيچکس نبايد . گيتی ، چيره شدن برھمه و حاکم شدن برھمه ميگردد 
او . اوباشد ) ھمآفرين ( و ھمبغ ) ھمگوھر= ارتا + ھم( انبازو ھمال 

.  ازھيچکس وھيچ چيز نميشنود و نميتواند بشنود را ديگربوی مھر
به عبارت ديگر، گوھرشان ، ارتا . بی مھرھستند = ھمه ، بی بو

اينکه ھمه ، بی . نيستند ) ھمآفرين = ارتا + ھم( عا ھمال  و طب،نيست
، از اصالت » حواس مردم « بو ميشوند ، اين معنی را دارد که 

حواس مردم ، بطورمستقيم نميتوانند بينديشند و رابطه مستقيم . ميافتند 
ن وطبيعت ، صميمی  چيز ندارند و نميتوانند با ديگراگوھری با ھيچ
  . ودوست بشوند 

.  معنای ديگر می يابد ، برای آنکه درخشمست ،» مھر« زاين پس ا
ھرکسی با او قرارداد اطاعت وتابعيت و تسليم بودن وعبوديت ببندد ،  

برای او ، » مھر«. تنھا اين رابطه را با او بپذيرد ، با او مھر دارد 
نيست ، پيوند صميميت » ھمآفرينی = ھمبغی= انبازی « ديگر، پيوند 

بلکه مھر، . نيست ) ارتائی + ھم ( اھمديگرو ھمگوھری گوھری ب
استوارماند مردمان وطبيعت در رابطه «ازاين پس ، فقط به معنای 

ازاين پس ، مھر دراو ، ازاين پس .  است  »عبوديت اطاعت وتابعيت
« چون آنکه . و رحمت  باھم است) قھروتھديد ودرشتی ( جمع خشم 

شم روبرو ميشود و آنکه بنا را بشکند، با خ» قرارداد = مھر
ازاين پس ، . رفتارکند، با رحمت او روبروميشود ) قرارداد( برمھر

 بکلی محو ميشود و انبازی= ھمبوئی = ھمآفرينی مھر، به معنای 
فھميده ، و نفی ھمگوھری مھر، به معنای قرارداد وعھد وميثاق 

  .ميشود 
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پس، مھردرھيچ ازاين .ازاين پس ، جھان و طبيعت ، بی بو ميشوند 
ھيچکس ، با حواسش وخردی که ازاين حواس .  نمی بويد  ،کسی

ھمه ، . برآمده ، نميتواند بشناخت گوھرمردمان وطبيعت برسد 
حق ھمآفرينی نظام وقانون وسازمان . محروم از درک حقيقت ميشوند 

ھمه بابستن  .و شادی و بينش ، ازھمه مردمان ، حذف وطرد ميگردد 
 يا به توانائی ھمبوئی حواس خود با  ، ، به حس بويائی  وعھدقرار داد

ويژگی گوھريشان ،آنھا ) خرد ( حواس. حقيقت چيزھا ، بدبين ميشوند 
. را که انبازوھمآفرين شدن ، يا بو ئيدن مھراست ، از دست ميدھند 

، ھمه به روابط شھوانی کاسته وخوارساخته  رابطه حواس با گيتی
عبد و ( گيتی باحواس ، ميشود ، دنيا پرستی مھرورزيدن به . ميشوند 

 خوارشمردن  ھمان خوارشمردن گيتی ،) . تابع ومطيع دنيا شدن 
صفت ھمبوئی وھمآميزی ومھری حس با « حواس و بينشھای حسی و

  . ھست » حقيقت درھمه چيزھا 

  

  درفرھنگ ايران، ھمه ملل ، برغم حکام يا حکوماتشان
  ندھست)  ھمآفرينی =(خواھان مھر 

  

 اينھمانی با خشم دارد  درفرھنگ ايران ،قدرت وحاکميت درتاريخ ،
که ميکوشد اصل مھر يا ھمآفرينی را درفطرت انسان، ھميشه 

چنانکه آمداز بينش .  عاجزاست ،سرکوبی کند ، چون ازکندن ريشه آن
بوی ، ( ھای بيواسطه ومستقيمی که ازجستجو وآزمايش حواس 

 ودرخرد ، شيرازه ميشوند ، مھروخرد  ،پيدايش می يابند) ھمبوی 
مجموعه دانه ھای بھم = خوشه (= اين ھمآفرينی دراجتماع .   انبازند 
که جستجوکردن بينش برای ،  ناميده ميشود »ھمپرسی«، ) پيوسته 

.  ميشود ناجتماع درھمپرسی ، ھمآفري. زندگی شاد درگيتی باشد 
زشھای اخ^قی  ارودرھمپرسی که ھمان مھراست ، نظام وقانون 

 خشم ، نمی بويد يا نميتواند ببويد، بدان  انسان دراينکه.  آفريده ميشود 
رابطه مستقيم وبيواسطه با گوھرھيچ معناست که حواس وخردش ، 
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حتی رابطه مسقيمش با خدا ھم قطع شده است ، چون . چيزی ندارد 
ند، چون ديگرنميتواند ھمبوئی ک. ھاست  ، گوھرھمه چيز) ارتا ( خدا 

حقيقت ھيچ چيزی وانسانی را نميشناسد و به ھيچ انسانی وبه طبيعت 
. ميترسد که ھمه اورا بفريبند . وگيتی ، اعتماد ندارد و ازآنھا ميترسد 

درترس پنھانی خود ازديگران، ھمه را آشکارا ميترساند وبدينسان 
  .دروغ را خلق ميکند 

از »  واجتماع اصل ھمآفرينی درجھان« با گسترش خشم درجامعه ، 
آنچه حواس انسان را ازپديده ( با اولويت يافتن خشم . بين برده ميشود 

ھم امکان پيدايش ) نميتواند مھربورزد = نميتواند ببويد = ھا می برد 
در  »  ومتمرکزانحصاری قدرت «�ه خالق و ھم امکان پيدايش ِا

قدرت ولی از ديد فرھنگ ايران ، اين مراکز. اجتماعات بازميشود 
وحتا آن ا�ه قدرت ، که درواقع پيکريابی اصل خشم ھستند ، ولو خود 

اصل مھريا «  بنامند ، نميتوانند به آسانی »رحمان«  و» مھر «را
 دربشريت از بين ببرند و بشريت ، ،را برپايه حواس» ھمآفرينی 

طبيعت وگوھرشان ، �ھان ، دربرغم اين حکومات واقتدارات و ا
  . آفرينی ميمانند خواھان مھر وھم

 که بيان فطرت ھمه انسانھا و ھمه ملل واقوام  ،اين انديشه بسيارمھم
درشاھنامه ، عبارت » ايرج « باشد ، در داستان ميطبقات و ھمه امم و

 برغم گسترش  ،حکومات واقتدارات وا�ھان. به خود گرفته است
د ، اصل آموزه ھايشان که درنھفته خشم را اصل ساخته اند،  نميتوانن

  .مھر يا ھمآفرينی را  در نھاد طرفداران وپيروانشان ، ازبين ببرند 

 مھر=ھمآفرينیدرھمه جھان، ھمه انسانھا، اين انديشه را ، که تنھا 
بايد به اجتماع سامان بدھد و آنرا بيارايد وراھبری کند ، درفطرتشان 

 است  و طيعتشان ، خواھان چنين نظامی و ارزشھائی وقوانينی، دارند
در داستان ايرج که ھمان . که از ھمآفرينی انسانھا ، جوشيده باشد 

 يا ارتا يا پيکريابی سيمرغ باشد ، درست گسترش جھانی Erez=ارز
ھمه سپاھيان سلم وتور .  يا گوھرانسانی ، بيان ميشود  ،اين فطرت

پرخاشگر، با ديدن چھره مھر ايرج ، فقط وفقط اورا که اصل مھر 
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 وازحکام خودشان ر شاھی وجھان آرائی ميداننداست ، سزاوا
سلم  وتور باشد ، بکلی  که  راتابعيت ازحکامشان . روبرميگردانند
 ، ميدانند که  نيز سلم وتور، دوحاکم دوبخش جھان. طرد ميکنند 

 و آنھارا  ،سپاھيانشان طبق اين کشش فطريشان رفتارخواھند کرد
 و  ، ازحاکميت خشمحق دارند درواقع آنھا. نميشود از آن باز داشت 

 اين بزرگترين خطر برای کنند وقھروتھديد ودرشتی سرپيچی 
غيراز سلم وتورکه گوھرشان پرخاش وخشم است ، . قدرتمندان ھست 

اين دوحاکم ، از ترس آنکه اين اصل مھر، . سپاھيانشان ھستند 
 خواھد زد و ھمه سپاھيانشان  را)خشم ( زيراب سلطه وقھروقدرت 

ھم = اصل مھر« يرج خواھند پيوست ، تنھا راه را ، از بين بردن به ا
  . ميدانند » ايرج = آفرينی 

اصل « فرھنگ ايران ، درايرج ، حقانيت حکومت را فقط وفقط به 
ايرج ، پيکر يابی حکومتيست که درآن . ميدھد » ھم آفرينی = مھر

+ مھ( چرا ؟ چون مھر، ھمآفرينی ھما�ن . قدرت وحاکميت نيست 
اينست که . ھست ، چون ھمه ، تخم ارتا وھمگوھرھستند ) ارتا يان 

= خشم ( ھمه بايد بوی مھر مردمان را دريابند تا حکومت وقدرت 
  :سپاھيان ملل دشمن .  را از پيدايش باز دارند ) قھروتھديد ودرشتی 

  به ايرج نگه کرد بکسر سپاه    

  »ُبد، سزاوار تخت وک^ه « که او 

  ان شد ، دل از مھر اویبِی آرامش

  دل از مھر و ، دو ديده از چھر اوی

  سپاه پراکنده شد جفت ، جفت

  ُھمه نام ايرج بد ، اندر نھفت

  که اين را سزاوار شاھنشھی    جز اين را مبادا ، ک^ه مھی

سپاه کينه خواه . فقط اصل مھر بايد ، جھان را بيارايد و سامان بدھد
  ميشوند وتحول مييابند منقلب  ،اين دوشاه ، ناگھان

  وشاه از پذيره شدن   دگربود و ديگر، زباز آمدنسپاه د

  :سلم به تور ميگويد دراين ترس است که 
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  سپاه دوکشورچو کردم نگاه  ازاين پس جزاو را نخواھند شاه

  اگربيخ او نگس^نی زجای    زتخت بلندی فتی زيرپای

تا بتوان برآنھا قدرت اصل مھر را بايد درفطرت انسانھا  از بين برد ، 
بدينسان ھمه حکومتھا ، . است » بيداد « و غلبه داشت ، و اين ھمان 

حکومت بيداد ميشوند ، چون حق مردم را از ھمآفرينی ازآنھا غصب 
با خشم ، بوی مھر را از پيدايش باز ميدارند يا آنکه مردم را . ميکنند 

خدای مھر برفراز ولی از اين . ناتوان از بوئيدن بوی مھر ميسازند 
کوه البرز است که بوی مھر، درھمه جھان ، درھمه تخم ھای جانھا ، 

  .پراکنده ميشود 

  

   استآشيانه سيمرغبوی مھر، 
  بوياستآشيانه سيمرغ ، بوی سه درخت 

  ودـع+ رو ـس+ دل ـصن
  

خوشه درخت ِ ھمه « سيمرغ ، درميان دريای فراخکرت ، به شکل 
شود ، ولی درشاھنامه برفرازکوه تصويرمي» ارتاخوشت = تخمه 

مجموعه ھمه بوھای خوش ِ برگھا وشيرابه ھای « البرز، به شکل 
ھمه  ) خوشبوی= ویُوبُھ( او، عطر. تصويرميشود » .... درخت و 

درھمه جانھا » بوی مھر« به عبارت ديگر، او . گياھان وجانھا ھست
  .وانسانھا وگياھانست

  برکشيده بلند) البرز( نشيمی ازو

  که نايد زکيوان برو بر،  گزند

  وصندل ، عمود) سرو ( فروبرده از شيز

  ، چوب عود» يک اندر دگر بافته « 

عطرھای درخت عود نيست که سرو وصندل « سيمرغ ، چيزی جز
. به ھم بافتن ، ھمان معنای مھررا دارد. را به ھم بافته است ) چندل ( 

نيز، پيکريابی اصل چنانچه در بررسی ديده خواھد شد ، سرو وچندل 
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سيمرغ  مجموعه .  سيمرغ ، آميزه سه بوی مھربا ھمست .مھر ھستند 
مجموعه برگھا وگلھا ودانه ھا . است » بوھای خوش مھر درگيتی « 

  .خوشبويه ھا نھفته درآنھاست . وشکوفه ھا ی خوشبوست 

 آتش جان ِ نھفته   نخستين عنصر، ياارتا ،يا سيمرغ ، 
تن ھرانسانی، . ھر انسانی ، آشيانه وخانه اوست تن . درھرانسانيست 
اينست که او بايد از اين آشيانه ونشيمش ، بتواند بپرد . آتشکده خداست

ازاين رو ، ھرتنی ، . شود ) اشه ( بايد از نھان ، آشکار. و بازگردد 
تن ، قفس وزندان نيست ، بلکه .  ارتا يا سيمرغست ِآتشکده يا کوه قاف

او درھرتنی ، نھفته است که .   آشيانه است پسدرآغاز زھدان وس
گنج نھفته «  ازاين رو ارتا يا سيمرغ ، .کشش به آشکارشدن دارد 

  ،»گنج«  ، )يونکر ( در ھزوارش. است » درھرجانی وھرانسانی 
بون ، زھدان واصل  .ھست » bun+ji= جی بون « به معنای 

وھمآھنگی و که زندگی و توافق » ژی = جی «  و  ،وسرچشمه است
ميباشد ، نام رام ، دخترسيمرغ و مادر » شاھين ترازوو انبازی 

« گنج ، يعنی .  اورا نرينه ساخته اند تشتی زر متون که ،زندگيست
ازاين . » گی سرچشمه وزھدان خدای زند= سرچشمه وزھدان زندگی 

 .   را باھم دارد معنای جستجوی، ھم معنای کشش وھم » بوی « رو، 
را بايد دردرون ھرجانی وانسانی ، » اخو= ارتا « ، اين  » جی« اين 

 سيمرغ ، وعظ نميکند و درس مھر ونيکی وحقيقت نميدھد ، .ست جُ
   .بلکه اورا بايد در درون خود و انسانھا ديگر، جست 

، نھفته است ، خودش جوينده را به اخو= ارتا = جی ولی آنچه درون 
 غيب«.  درفراسوی گيتی  نيست سيمرغ يا خدا ،. يافتن خود ميکشد 

 درفرھنگ ايران ، فراسو نيست ، بلکه درونسوئی ھست که کشش »
سيمرغ يا ارتا ، که نھفته وگنج .  وآشکارشدن دارد  شدنبه برونسو

مخفی درھرجانی وانسانيست ، کارش ھميشه درغيب بودن ودرغيب 
 )اشه (  نيست ، بلکه کارش ، آشکارشدنست  فراسوی جھان ماندن

ازاين رو، بوی ، اصل آشکارشونده ايست که نميتوان  . ازتن ھاست
خدا وحقيقت ونيکی وشادی ، بوی . آنرا به زنجير وتسخيرکرد 
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 و ،آنھا ، ھمه را به سوی خود ميکشند و جويای خود ميسازند.  ھستند
. به خود رھبری ميکنند و نياز به ھيچ واسطه وميانجی ورھبرندارند 

  .ھبرند آنھا درکششان ، ر

   ق^وزيست ورھبر مر ترا     می برد تا خلد وکوثر مر ترا،بو

  بوی خوش او ، رھبر باشد   

   مولوی-  تا گل وريحان ، تا گل وريحان

 ھست ،   ودرخودشانسان بايدخودش  حقيقتی را که درھرچيزی
بجويد ، چون حقايق درون چيزھا ، اورا ميکشند و ھيچ نيازی به 

 ھمين رابطه را انسان با خودش ، با گنج نھفته .رھبروواسطه نيست 
اوبايد خدا را ، .  دارد  نيز)جی = فرن = اخو = ارتا ( درخودش 

حقيقت را ، اصل زندگی را ، درخودش که نھفته وموجود است بجويد 
 ، می بويند و اورا بسوی خويشتن ميکشند جی= اخو، چون اين 

دا ، ھمه نيروھای کشنده حقيقت ونيکی وشادی وخ.  وراھبری ميکنند 
اقتران « اين . ، انسان را به خود ، رھبری ميکنند  ھمه درکشش. اند

. ، نفی واسطه و رھبرو پيامبرميکند » کشش وجستجو در بوی 
در بوئيدن ، ھم ميکشند و . حقيقت ، خدا ، نيکی ، شادی ، بوی ھستند 
 واصل يافتن حقيقت وخدا. ھم درکشش نھانی خود ، جوينده ميسازد

  .زندگی و نيکی وشادی ، نياز به واسطه و رھبر وپيامبرندارد 

  

  سی ادامه داردربر

  

  

  

  

  


